
 

 

 

 

 

  شناسی غزلی از حافظ با تکیه زیبایی

  ي یاکوبسن و شکلوفسکی بر نظریه

  

  سارا رفیعی

  گر پژوهش

  

  

  

  همقدم

هاي  شکل گرفت و رشد کرد. براساس آموزه 1930تا 1915هاي روسی بین سال فرمالیست 

اي که اثر ادبی در آن به وجود آمده  این مکتب مسائل بیرونی متن مانند ساختار جامعه

ها را  است، مسائل روانی و تاریخی از مسائل فرعی است و در بررسی یک اثر ادبی نباید آن

ي زبانی  تأثیرگذار در نظر گرفت. بنا بر اعتقاد آنان، ادبیات یک مسألهبه عنوان فرایندي 

-هاست و باید به آن از دید زبان توان  گفت که اثر ادبی یکی از انواع زبان است و لذا می

). به این معنی که توجه آنان تنها بر 74: 1390شناسی نگریست(بشیري و خواجه گیري، 

  شوند، آنان فرم و شکل اثر را از  دبی شدن اثر ادبی  میهایی بوده است که موجب ا ویژگی



 

  

  

هاي مرتبط  کردند که از اندام اینان زبان را نظامی  تلقی می« دانستند.  محتواي  آن جدا می

ي آگاه به مسائل ). در حقیقت، خواننده53: 1380صفوي، »(یکدیگر تشکیل شده است به 

برد و با  دن یک متن ادبی،  لذتی دو چندان میشناسی  با خواندن و شنیزبانی و زیبایی

هاي به کار  ها و مصوت ها، صامتهاي آوایی، واج ها و ایجاد ارتباط بین صورت دریافتن شیوه

  هایی از معانی مورد نظر نویسنده را دریابد. تواند جنبه رفته در متن می

ترین ه بحث از مهم) از کسانی بود ک1984-1893ویکتور شکلوفسکی، فرمالیست معروف،  (

-) یا آشناییstarangmaking( سازيقواعد نظري فرمالیسم روسی را آغاز کرد. وي غریب

ها است، مطرح کرد. این  ي فرمالیست ترین مفاهیم مطرح در نظریه زدایی را که  از اساسی

) آمده است 1917» (ي شگرد هنر به مثابه«ي وي به نام  مفهوم نخستین بار در رساله

شناسی، شکلوفسکی بر این اعتقاد است که بسیاري از مسائل زیبایی ).42: 1372حمدي،(ا

ي زیاد عادي شده و به همین دلیل تأثیر خود را از دست امروز براي ما به سبب استفاده

). وي 158: 1388ها  استفاده کرد(شمیسا،  توان دوباره از آن سازي میاند؛ اما با غریب داده

دهد و در این مسیر،  هنر، ادراك حسی ما را دوباره سازمان می«  ید:گو چنین میهم

: 1372احمدي، »(کند هاي آشنا و ساختارهاي به ظاهر ماندگار، واقعیت را دگرگون می قاعده

). با توجه به این نظریه، هدف شاعر روشن کردن یک مفهوم و بیان مستقیم یک موضوع 47

تمایز و « ) یعنیwordtheofresurrctiontheنیست بلکه در یک رستاخیز واژگانی (

کوشد تا درك و  )، می6: 1385شفیعی کدکنی،»( هاي زبان تشخّص بخشیدن به واژه

ي  به کار  اي ایجاد کند و اعجاب و لذت خواننده را بر انگیزد و این ناشی از نحوه دریافت تازه

آورد اي در میت حادثهآفرینش مخلوقی به نام شعر را به صور«گیري زبان ادبی  است که

توان  ). به هر حال می42: 1، ج1380(براهنی،» که کاملا جدا و متمایز از حوادث دیگر است

ي افقی   کاري  یا تغییر در رابطهنشینی  و هرگونه دستگفت هر گونه تصرف در محور هم

  شود.  ستیزي میزدایی یا عادتکلمات با هم، باعث آشنایی
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دهد، غرابت و  زدایی که در شعر رخ می سازي و آشناییهاي غریب شیوهیکی دیگر از  

ي بیان است؛ یعنی نوآوري و ابداع در طرز بیان و  شگفتی زبان و روش نامعمول شیوه

  زدایی دارد. هاي مختلف که ریشه در مفهوم آشناییاستعمال زبان به روش

پردازان ترین نظریه جستهچنین بر اساس نظریات رومن یاکوبسن یکی دیگر از برهم

فرمالیست روسی، موضوع علم ادبی، ادبی بودن متون است نه ادبیات. ادبی بودن یا تبدیل 

اي است که  ي اصلی مایهگذارد، دست که بر این تبدیل اثر می گفتار به اثري ادبی و نظامی

مله مفیدترین ). از ج43: 1372دارد( احمدي ،  شناسی در تحلیل خود از شعر بیان میزبان

گرایی دارد، تجزیه و تحلیل وزن و تکرار ي صورت کارهاي یاکوبسن که ارزشی فراتر از حوزه

ي زینتی  گرایان، جنبهها از نظر صورت اصوات در جناس آوایی و قافیه است. این مؤلفه

: 1378گردند( داد،  شناسی، صدا و نحو میندارند بلکه موجب بازسازي زبان در سطح معنی

ي بندهاي آغاز و پایان، بندهاي ي شعر به مقایسه شناسانه). یاکوبسن در تحلیل زبان336

پردازد. جملات  زوج و فرد، جایگاه واژه در مصرع و بررسی اشعار در سطح  دستوري می

یا پیرو بودن و اسنادي یا فعلی بودن بررسی   یا مرکب بودن، پایه  اشعار را از نظر ساده

پردازد  ها، صفات، قیدها و اسامی میها، مفعولن میان به فاعلکند که در ای می

هاي دقیقی دارد که توان گفت زبان شعر یا هر متن ادبی، ویژگی ). می91: 1383(قویمی،

آگاه بود. زبان شعر داراي سطوح مختلف آوایی، صرفی، نحوي، بلاغی و هنري  باید از آن

  ).1382:31جدا نیستند(امامی، است. این سطوح در هم تنیده شده و از هم 

نشینی، ي محورهاي جانشینی و هم درباره» دو سوسور«ي گیري از نظریهیاکوبسن با بهره

دهد. از نظر وي، کلام در دو جهت معنایی مختلف گسترش  تأثیر شعري زبان را توضیح می

انشینی) یا یابد؛ یعنی گذار از هر موضوع به موضوعی دیگر یا بر اساس مشابهت آن دو(جمی

ترین اصطلاح براي تعریف اول گیرد. مناسب نشینی) صورت میها(هم بر اساس  مجاورت آن

 ).39: 1369استعاره و براي تعریف دوم  مجاز است( یاکوبسن، 

... غزلی از حافظ شناسیزیبایی 63  



 

  

  

  هاي نقد فرمالیستی در شعر حافظ کارکرد نظریه

د و در چند سال اخیر شو هاي نقد فرمالیستی، امروزه در سراسر جهان به کار برده می نظریه

این رهیافت ادبی در ادبیات کشور ما نیز نفوذ کرده است و منتقدان، متون ادبی را با توجه 

ي  دهند. حافظ یکی از شاعران برجسته به  این نظریه  مورد تجزیه و تحلیل  قرار می

بیان،  ي شود. شیوه گوي است که امکان نقد فرمالیستی در اشعارش به وفور دیده می پارسی

ي  ساخت و صورت شعر حافظ متنوع و عمیق و در به کارگیري زبان ادبی یعنی  استفاده

کامل از بدیع، بیان و ایجاد روابط متعدد موسیقایی و معناي بین کلمات خلاّق و مبتکر 

ها و استعدادهاي ي حافظ از ظرفیت هیچ شاعري به اندازه«توان گفت  است. بدون تردید می

تر هنرمندي است که قواعد پدید آوردن تناسب و زیبایی بهره نگرفته است و کم زبانی براي

قدر طبیعی، شیرین و شیوا در شعر و مباحث پیچاپیچ و اغلب تصنّعی بلاغی و بدیعی را این

هایی  ). به همین سبب در شعر حافظ تناسب32: 1383خرمشاهی،»(خود خرج کرده است

ساخت و صورت متن است. موسیقی شعر حافظ هم در شود که موجد زیبایی در دیده می

ها ها و مصوتخوانی صامتهاي عروضی روان و هم در تکرار حروف مشابه و هم انتخاب وزن

هاي ممکن موسیقایی در زبان یعنی ي ظرفیت مبتکرانه است. حافظ با به کارگیري همه

آوایی و هجایی کلمات  خوانی حروف، قافیه، ردیف، تناسباتموسیقی حاصل از عروض، هم

هاي مربوط به موسیقی در  ترین استفاده را از موسیقی کرده است. علاوه بر این، از نکتهبیش

شعر حافظ ایجاد تناسب و هماهنگی موسیقایی با جو عاطفی غالب بر غزل 

  ).91و96: 1382است(پورنامداریان،

ت که باعث تشخّص و زدایی در اشعار حافظ اسسازي و آشناییي دیگر، غریب نکته

ي شعر حافظ در قلمرو  هاي متنوع و بالقوه برجستگی زبان او شده است. استعدادها و ظرفیت

گردد.  هاي عادي متجلّی می اي خلاف عادت، در کنار جنبه صورت و ساخت در چهره

  ستیزي در ساخت و صورت اشعار در کلمات شعر است که در ترین نمود این عادت مشخص
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ي معنی قاموسی و آشناي خود، خواننده را در  ي از موارد با بیرون آمدن از پیلهبسیار

ي  طور که گفته شد بر اساس نظریهکند. همان شناخت هویت معهود خود  دچار تردید می

بداع در طرز بیان و استعمال زبان فرمالیسم، موضوع و مضمون تکراري را با نوآوري و ا

فت، دوباره به کار گرفت که در این صورت شاعر، دست به توان به صورت غریب و شگ می

سازي یا هنجارگریزي زده است. در ادب فارسی، حافظ با آن که قریب به اتّفاق تصاویر غریب

و به لحاظ  ي کاربرد آن و موضوعاتش در اشعار قدما آمده است، به لحاظ زبان و نحوه

ص جملات شعري خود نوآور و مبدع است؛ ها در بافت خا مضامین، تصاویر و به کارگیري آن

شود و با تشبیه تفضیل چشم معشوق از  هاي سنّتی عوض می به مثلا در شعر او جاي مشبه

گیرد و به این ترتیب خروج از هنجارهاي سنّتی و  نرگس و موي او از بنفشه پیشی می

  ).243و153: 1383شود(شمیسا، سازي،  منجر به سبک خاص او می  غریب

  

  و تحلیل فرمالیستی غزلی از حافظ بررسی

تر با توجه به آراي دو  تر و جزئی ي این جستار غزلی ازحافظ به صورت دقیق در ادامه

گیرد تا با توجه به  فرمالیست برجسته، یاکوبسن و شکلوفسکی، مورد بررسی و نقد قرار می

شعر و شخصیت وي ي  هایی از معانی و زوایاي نهفته فرم و ساخت اشعار تا حد امکان جنبه

  آشکار شود.

  متن غزل

  ست  باد بر   عمر  بنیاد  که  ست        بیار باده  سست بنیاد  سخت  امل قصر  که  بیا  

  پذیرد آزاد ست  تعلق  رنگ چه   کبود        ز هر   چرخ    زیر   که   آنم    همت   غلام 

  ها داد ست لم غیبم چه مژدهسروش عا     خانه دوش مست و خراب   چگویمت که به می 

  نشیمن تو نه این کنج محنت آباد ست     نشین      سدره   شاهباز  نظر،   بلند  اي   که 
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  که در این دامگه چه افتاد ست  ندانمت     صفیر      می زنند   عرش  ي کنگره  ز را  تو  

  یاد ست طریقتم  ز پیر   حدیث  که این     عمل آر      در  و  گیر   کنمت یاد  نصیحتی 

  ي عشقم ز رهروي یاد ست که این لطیفه   از یاد        مبر  من  پند  و  مخور  جهان  غم 

  ست نگشاد  اختیار   در  تو  که بر من و     بگشاي      گره  جبین  ز  و  بده  بداده  رضا 

  ست  داماد هزار   روسع این عجوز،  که         جهان سست نهاد   از  عهد   درستی  مجو 

  فریاد ست جاي   که  بیدل   بلبل بنال     گل        تبسم  در نیست  وفا  و  عهد   نشان 

  سخن خداداد ست  و لطف  خاطر قبول     بري اي سست نظم بر حافظ       حسد چه می 

  )58: 1387(حافظ،  

-ي فلسفی خیام ي اندیشهرسد و تا حد تر عارفانه به نظر میمضمون این غزل حافظ بیش

شود؛ اما با توجه به معنی واژگان، ترکیبات و روابط نحوي مضمون شعر  گونه در آن دیده می

سفارش به اغتنام فرصت است.  چنین مضمونی  ممکن است در ذهن و شعر بسیاري از 

توان به صورت متنوع،  شاعران دیگر وجود داشته باشد؛ اما همین مضمون تکراري را می

تر تحت تأثیر بدیع و بکر در قالب شعر بیان کرد که لذت خواننده را برانگیزد و او را بیش

آید از کلمات، ترکیبات و  قرار دهد. حافظ  نیز براي بیان مضمونی که از شعر بر می

تصویرهاي خاصی استفاده کرده است که ضمن بیان مضمون اصلی، معانی فرعی مانند 

  کند. ودن جهان و دعوت به باده نوشی را نیز به ذهن القاء میناپایداري عمر، بیهوده ب

مضمون اغتنام فرصت و دعوت به عیش و باده نوشی در این غزل به ویژه در بیت اول   - 1

شود. شاعر براي بیان این مضمون از قالب، وزن و زبان خاصی استفاده به خوبی دیده می

فعلان یعنی بحر خفیف، وزنی سنگین و  کرده است. وزن این شعر مفاعلن فعلاتن مفاعلن

  دهد. هجاهاي پایانی  دارد و به او هشدار و بیم می آرام است که خواننده را به تأمل وامی
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شود که این گزینش، به عمد صورت گرفته است. نظم و  کلمات قافیه به( الف و د) ختم می

ست، از جمله شگردهاي زبان ها نشینی واژگان در شعر که بنیان آن آهنگ و موسیقی واجهم

اش جدا شود و آن را از بار معنایی و کاربرد هر روزه سازي شعر می است که باعث برجسته

ها، آشنایی زدایی است(  سازد تا چیزي بیگانه، متجلّی شود و این زدودن عادت می

ت هایش، بعضی از حروف را نسب حافظ در این بیت مانند اغلب سروده ).60: 1380احمدي،

تر مورد استفاده قرار داده و طنین و آهنگی متناسب با مضمون شعر را به حروف دیگر بیش

زدایی هاي آشنایی تکرار صامت یا مصوت، یکی دیگر از روش«به خواننده القاء کرده است. 

). القاگر 27: 1383قویمی،»( شود است که در یک شعر باعث القاء یک احساس یا عاطفه می

گیر آن در یک بیت یا از تکرار آن در طول یک  قطعه از شعر ز بسامد چشمبودن یک آوا ا

» ا « و مصوت » ب« شش بار و صامت »  س و ص« هاي که صامتگیرد؛ چنان نشأت می

تزلزل و سستی قصر » س«هفت بار در این بیت تکرار شده است. شاعر با تکرار صامت 

ي خود  به نوعی به این عقیده»  ب« تکرار حرف تر به ذهن خواننده القاء و باآرزوها را بیش

- شود، تداعی حاصل می» آ« و» س«چنین آواي غالبی که بر اثر تکرار کند. هم پافشاري می

ي آن بنا شده است. این بیت با فعل  گر صداي باد است که بر اساس پندار شاعر، عمر بر پایه

هاي حافظ است که در بسیاري از غزلاز واژگان کلیدي » بیا«شود. فعل امر  آغاز می» بیا«

از آن استفاده کرده، داراي معناي اولیه و عادي آن، یعنی فعل امر از مصدر دیگرش نیز 

دهد و تاثّر عاطفی  می "بدان و ببین "یا  "تأمل کن "نیست، بلکه معنایی نظیر» آمدن«

  ). 246: 1383دهد(خرمشاهی، خواننده را برمی انگیزد و خواننده را تکان می

نهفته است؛  باد، علاوه بر معناي حقیقی خویش به معنی » باد« ایهام زیباي این بیت در 

-تشبیهی فشرده است که پیام"قصر امل "نیز به کار رفته است. تشبیه صریح» دم ونفس«

هاي  دهد که با تجربه هاي معنایی ناپیدا انتقال میهاي دیگري را نیز از طریق تناسب

تشبیه » کاخ، کوشک«یعنی » قصر« به معنی آرزو به » امل« دریافت است. تر، قابل  دقیق

  دهد و می» آرزوي عمر دراز« ي قرآنی نیز هست که معنی  یک واژه» امل« شده است؛ اما 
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). 89: 1384(پورنامداریان،» شود نیز از آن تداعی می "عمر دراز "مطابق این معنی، معنی

« شود؛  تري در شعر پیدا می هاي تازه ، ارتباط و تناسب»امل« ي پس با توجه به معنی ثانویه

کند و از طرف  تقابل معنایی پیدا می» عمر بر باد بودن« از یک سو با ترکیب کنایی » امل

با هم ترکیبی » قصر امل« یعنی کوتاهی،  به کار رفتن » قصر« دیگر با توجه به معنی دیگر 

توان گفت شاه بیت یا بیت  آورد. در کل میود میوجبه» سخت سست«پارداوکسوار مانند 

هاي وي است؛ بنابراین حافظ تمام استعدادها و هاي اول غزل الغزل اشعار حافظ اغلب، بیت

هاي خود را براي به کار بردن صنایع بدیعی، لفظی و معنوي در بیت اول به کار برده  ظرفیت

و جناس زائد در دو » باده«و » بنیاد« ، »باد«هاي  است. تجانس و هماهنگی میان واژه

از ترکیبات و تناسبات دیگري است که در این بیت، احساس زیبایی » باده«و» باد«ي  کلمه

ي سست و سخت است؛  ي دیگر، تضاد میان دو واژه انگیزد. نکته و لذت را در خواننده  برمی

  اند. ا کردهکه  این دو واژه فقط با اختلاف حرف وسط، تقابل معنایی پیدچنان

   

به معنی خود را کوچک » غلام همت کسی بودن«شود.  ي غلام آغاز می بیت بعد با واژه - 2

: 1383شمردن در برابر همت بلند کسی و مدیون، مرهون و مرید او شدن (خرمشاهی، 

چنین خورد، هم) ترکیبی است که در شعر شاعران قبل و بعد از حافظ نیز به چشم می247

ري چرخ کبود، ترکیبی تکراري و تقریبا قدیمی است؛ اما تکرار مصوت کسره، ترکیب استعا

آرایی زیبا و روابط لغوي واژگان که بدون هیچ جا به جایی در ساختار دستوري جمله در واج

غلام همت آن کسی هستم که زیر چرخ کبود از هرچه رنگ « اند؛ یعنی کنار هم چیده شده

سازي هنري این تعبیرات تکراري شده است. در اعث برجسته،  ب»پذیرد، آزاد است تعلق می

واقع حافظ براي آهنگین و موزون کردن بیت و ردیف و قافیه، خود را در تنگنا قرار نداده و 

باعث کشیدگی موسیقی در » ا« همین امر بر روانی بیت افزوده است. تکرار مصوت کسره و 

  فضاي عرفانی شعر را تقویت  و در نتیجه،  هاي طولانی با هجاهاي کشیده بیت شده و جمله
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آزادي از « با » زیر چرخ کبود« چنین کند. همحس رهایی و وارستگی را به ذهن القاء می

  تضاد معناي خاصی را ایجاد کرده است.»  رنگ تعلّق

  

« و واج  » سروش«و » دوش«، »چگویمت«هاي  در بیت سوم در واژه» و« تکرار مصوت  - 3

شود که دهان هنگام خواندن بیت جمع  باعث می» مست و خراب«ي  یان دو کلمهدر م» و

کند. قید زمانی  شود و به نوعی رمزآمیزي و رازگویی پنهانی هاتف غیب را تداعی می

مترادف است، این ظرف زمانی نیز » سحر«که در اشعار حافظ زیاد به کار رفته، با » دوش«

« ي کوتاه پرسشی  دهد. ساختار نحوي بیت با جمله قرار می اي از رمز و ابهام شعر را در هاله

خواهد شعر از یکنواختی بیرون آید و  شود، به این دلیل که شاعر می آغاز می» چگویمت

خواننده نسبت به سخن هاتف غیب بیدارتر و هشیارتر شود و  با این شیوه در ساختار نحوي 

ي بیان،  چنین با این شیوهکرده است. هم ستیزي ایجادزدایی یا عادتجمله، نوعی آشنایی

زده و دگرگون شود؛ یعنی شاعر را بیان کند تا خواننده، شگفت  خواهد خبر مهمی شاعر می

طور فعل، فاعل و مفعول را با هم ادغام کرده است و همان» چگویمت«ي ي فشرده با جمله

زدایی و در نتیجه  ناییگویی، یکی از شگردهاي آشکه در مقدمه ذکر شد، ایجاز و فشرده

ها بر  ي کثرت در مژده»ها«صفت تعجبی و » چه«چنین آوردن تشخّص زبانی است. هم

  تأثیرگذاري شعر افزوده است.
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ي سروش را به طور مستحکم و دلنشین بیان  ي بیت قبل، مژده این بیت در ادامه - 4

ست. آوردن صفت به جاي کند. بلند نظر، صفت ترکیبی مقلوب  به جاي موصوف آمده ا می

سازي در زبان  شود و نوعی برجسته موصوف در بسیاري از موارد، باعث تشخص زبان می

ها بر اساس قواعد معنایی حاکم بر  نشینی واژهکند. در هنجارگریزي معنایی، هم ایجاد می

نشین در محور ). شاهباز سدره1380:48زبان هنجار، تابع قواعد خاص خود است(صفوي،

زدایی  نشینی، استعاره از جان پاك آدمی است که ترکیبی بدیع، زیبا و نوعی آشناییهم

اند؛  شود. اگر چه دیگر شاعران از تعبیر سدره نشین در اشعارشان استفاده کرده محسوب می

در اشعار خواجو و سلمان » طایران سدره نشین«یا » هماي سدره نشین«به عنوان مثال 

رکیبی نشین در کنار هم به صورت تنشینی شاهباز سدرهاما همخورد؛ ساوجی به چشم می

ها در بلندي و  چنین در مصراع اول، تمام واژهشود. همنو و بکر تنها در این بیت دیده می

یافت و والایی با هم شباهت دارند. شاهباز همان باز سپیدي است که نزد شاهان پرورش می

گ تعلق را که نظر به عالم بالا دارد، به باز شاهی تشبیه در ادبیات عرفانی، انسان آزاد از رن

یا سدره المنتهی نام درختی است که در آسمان   ) و سدره58: 1387اند(خطیب رهبر، کرده

هفتم قرار دارد. هردو واژه با ترکیب  بلند نظر به نوعی والامنشی، اوج و بلندي را به ذهن 

هاي  ر تقابل و تضاد قرار دارد. در مصراع دوم واژهکند و کل مصراع با مصراع دوم د تداعی می

طور که در مقدمه ذکر شد، نشیمن، کنج و محنت آباد القاگر پستی و نزول است و همان

کند. به بیان  ) همواره صدایی مثل نق نق آهسته را بیان میmnخوان خیشومی مثل(هم

چنین ). هم53: 1383می، دیگر، این اصوات  بیانگر ناخشنودي و عدم رضایت هستند( قوی

تواند ناشی از نارضایتی نسبت به بار تکرار شده است نیز می 10که در این بیت »ن«تکرار 

  دنیاي دون باشد.  

استعاره از دنیایی است که رنج و سختی در آن برپاست. این ترکیب » محنت آباد«ترکیب 

نشینی با است، به دلیل همکه تنها یک بار و در همین بیت در دیوان حافظ به کار رفته 

  ترکیباتی که از نظر معنایی به آن نزدیک است یا در تقابل با آن قرار دارد، برجسته
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نماید. یکی از عوامل تشخص دادن به زبان و خارج کردن زبان از حالت متداول آن، می 

  ). 28: 1385ساختن ترکیبات تازه است ( شفیعی کدکنی، 

هایی براي تأکید یا اي است که جا به جایی نیز به گونهساختار نحوي بیت مذکور 

که گفته شد، انحراف تأثیرگذاري در آن صورت گرفته است و در روند هنجار طبیعی، چنان

ها، مقدم شدن صفت بر موصوف در مصراع  شود. یکی از این عدول از نُرم دستوري دیده می

ه بر مقتضیات شعري، به دلیل اهمیت اول است. تقدیم صفت بر موصوف در این بیت، علاو

چنین قرار گرفتن این تعبیر در ابتداي مصراع با والایی و ارزش روح انسان است. هم

» نه«در آغازمصراع دیگر تقابل معنایی دارد. در مصراع دوم بیت نیز » نشیمن«ي واژه

  ت. تر، بر دیگر اجزاي جمله مقدم شده اسي نفی فعل، براي تاکید بیش نشانه

  

هاي هاست. این رویه در غزلي دو بیت قبل آمده و موقوف به آن این بیت در ادامه - 6و 5

اي است که ابیات از نظر معنایی به  هاي وي به گونه شود؛ زیراغزل حافظ به ندرت دیده می

ها یک موضوع ثابت را دنبال  روند و تمام بیت صورت مستقل به کار می

استقلال ابیات   درپی از روش همیشگیحافظ در چند بیت پی ).41: 1388کنند(امامی، نمی

ها باید گفت  کند. از نظر گزینش واژه هاي سروش عالم غیب را بیان می تجاوز کرده و مژده

هاي صفیر و شاهباز در محور  علاوه بر معناي استعاري خود که دنیاست، با واژه» دامگه«که 

نیز علاوه بر معناي بانگ و فریاد، به معناي » صفیر«افقی و عمودي غزل در ارتباط است. 

که » شاهباز«انداختند و با تقلید صداي پرنده است که صیادان با آن پرندگان را به دام می

که معناي مکان و جایگاه دام و طیور است، ارتباط » دامگه«اي شکاري است و  نام پرنده

تناسب » عرش«ر و کاخ از یک طرف با ي بالاي قص به معناي دندانه» کنگُره«چنین دارد. هم

ي آزاد و رها از قید و بند است و به این ترتیب،  دارد و از طرف دیگر، جاي نشستن پرنده

تناسب معنایی و تصویري خاصی به وجود آمده است. دو مصراع این بیت نیز مانند بیت قبل 

  اد بلندي و عظمت و نم» ي عرش کنگره«از نظر معنایی در تقابل با یکدیگر قرار دارند، 
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ي خطابی بیت نیز قوي است و به  نماد پستی و گرفتاري است. علاوه بر این، جنبه» دامگه«

  کند. برجستگی شعر کمک می

ي سخنش  شود و حافظ، خود به خواننده هاي سروش تمام می در این چند بیت، نصیحت

ي نوعی  امر، نشان دهنده و استفاده از فعل»د«و»ط«، »ت« گوید و تکرار صامت  اندرز می

نیز با » پیر طریقت«و » حدیث«، »نصیحت«ي اطاعت خشک است.  کنندهتحکّم و تداعی

  هم تناسب معنایی دارند.

  

زدایی  در این بیت، مضمون بیت اول به نحوي دیگر تکرار شده است و در آن آشنایی - 7

باریک و سخن دلپذیر  ي ي عشق، به معنی نکته شود. تنها ترکیب لطیفه خاصی دیده نمی

عاشقانه که همه کس قابل به درك و دریافت آن نیستند، ترکیبی رندانه و در عین حال بکر 

گونه عرضه شده؛ با یاي نکره یا نیز در این بیت ایهام» رهروي«ي رسد. واژهبه نظر می

ت ي سلوك و ریاض وحدت به معناي سالک و پیر عرفانی و با یاي مصدري به معناي دوره

ي حافظ با استفاده از دو  چنین تحکّم، لحن خشک و آمرانهعرفانی خود حافظ است. هم

  شود. فعل نهی به خوبی به خواننده القاء می

  

در این بیت، لحن پندآمیز و خشک حافظ علاوه بر به کارگیري فعل امر، با تکرار  - 8

  شود. نیز به خواننده القاء می» ب«و » د« صامت

  

فشارد. او این بار دنیا را وفایی و ناپایداري دنیا پامیچنان بر بیبیت نیز هم حافظ در این - 9

تر ترکیبات و طور که در مقدمه ذکر شد بیشکند. همان تشبیه می» عجوز هزار داماد«به 

که این عجوز، عروس هزار «که تعبیرات حافظ در شاعران پیش از او به کار رفته است؛ چنان

: 1، ج1383اي آمده است(خرمشاهی،   حافظ، در غزلی از اوحدي مراغه پیش از» داماد است

  )؛  اما حافظ با قرار دادن ترکیبات و تعبیرات تکراري در میان محور افقی و عمودي254
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دهد. تقدیم فعل امر، علاوه بر  ها می جا و مناسب، شکلی  متناسب و در خور به آنبه 

که در ي مهم اینو عدم وابستگی به دنیا است. نکته ضرورت شعري، به دلیل تأکید بر ترك

تعلیلی نیز استفاده کرده است و این » که«چهار بیت بالا شاعر همراه با فعل امر و نهی از 

دهد که حافظ به تفهیم اوامر و نواهی به ذهنیت مخاطب توجه کرده و سعی دارد  نشان می

  با تعلیل و توجیه، مخاطب شعر خود را راضی کند.

  

طور که شکوفایی کند. همان وفایی دنیا را تکرار می حافظ به صورت تمثیلی، مضمون بی-10

هاي دنیا نیز زودگذر است. در این بیت، تبسم و نالیدن در تضاد با  گل پایدار نیست، خوشی

یک معنی به   ي نالیدن و فریاد که هر دو بهي  قرار گرفتن دو واژهگیرند و نحوه هم قرار می

» ل«و» ب«اند، به عمد بوده است. صامت ر رفته و در ابتدا و انتهاي مصراع دوم قرار گرفتهکا

درپی تکرار شده است. دلیل پی» بیدل«و » بلبل«، »بنال«، »گل«، »تبسم«ي  در چهار واژه

در این بیت "ل"آرایی و القاي معناي ثانویه باشد. تکرار تواند واجاین گزینش توسط شاعر می

  ي ناله وفریاد است.        عی کنندهنیز تدا

  

ي غیر ایجابی دارد و  در  شود. این گونه سؤال، جنبه ي پرسشی آغاز می بیت با جمله-11

زند.  ستیزي می گویند. شاعر با این روش، دست به عادت علم بلاغت به آن، سؤالات بلاغی می

ه مورد به صورت تقدیم در آغاز، میان و پایان غزل تکرار شده  و در هرس» سست«ي واژه

صفت بر موصوف آمده است. حافظ با به کار بردن این واژه، بر سستی و ناپایداري جهان 

  کند.تر میتر و با این کار محور عمودي غزل را مستحکمتأکید بیش
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  نتیجه

ي معانی بسیاري است، مورد بررسی قرار  نقد فرمالیستی، زبان اثر ادبی را که القاءکننده

کند که در مواقعی با تکیه بر ناخودآگاه متن  دهد و از این منظر روابطی را کشف می می

ها حاصل روابط درون متنی است  معناساز هستند. انسجام یک اثر ادبی از نظر فرمالیست

توان انسجام را شناسایی کرد. با  ها میکه با بررسی این روابط و در کنار هم قرار دادن آن

ي رشد کرده  یا حداقل در معرض رشد بوده است؛  الیستی، محصول جامعهکه نقد فرماین

ي سنتی عصر حافظ نیز پیاده کرد. هر شاعر و  توان این رویکرد را بر جامعه اما می

اي از همان آغاز خلق آثارش در انتخاب واژگان، مضمون و  مفاهیم اثرش آزاد  نویسنده

گیرد. پس   ر به صورت هدفمند صورت میاست؛ بنابراین گزینش این ترکیبات و تعابی

  توانیم با توجه به نقدهاي جدید ساخت، صورت و زبان یک اثر را بررسی کنیم. می
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  نامهکتاب

  ، تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن)، 1372احمدي، بابک ( -1

  ، اهواز: رسش.گرایی و نقد ساختاريساخت)، 1382امامی، نصراالله ( -2

ي صد و یک غزل حافظ با مقدمه و شرح، اهواز:  ؛ گزیدهبرآستان جانان)، 1388می، نصراالله(اما -3

  رسش.

  ، تهران: زریاب.1، ج طلا در مس)، 1380براهنی، رضا  ( -4

  ، تهران: سخن.ي لب دریا گمشده)، 1382پورنامداریان، تقی ( -5

  میرکبیر.، تهران: ادیوان حافظ)، 1387حافظ، خواجه شمس الدین محمد( - 6

  فرهنگی. -، تهران: علمی1، ج حافظ نامه)، 1383خرمشاهی، بهاء الدین ( -7

  ، تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی)، 1387داد، سیما ( -8

  ، تهران: آگاه. موسیقی شعر)، 1385شفیعی کدکنی، محمد رضا(

  ،تهران: فردوس. شناسیسبک)، 1383شمیسا،سیروس( -9

  ،تهران: میترا.نقد ادبی)، 1388( _________- 10

  ي هنري. تهران: حوزه از زبان شناسی به ادبیات(شعر)،)، 1380صفوي، کورش ( -11

  ، تهران : نی.شناسی و نقد ادبیزبان)، 1369یاکوبسن، رومن، راجر فالر، دیوید لاج  ( -12
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